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 شده را بنویسید. مشخّص های هواژمعنای  

را    دوری طور این  از طرفِ خود و این آقایان، استدعای عاجزانه دارم بفرمایید همین ◼

 بشقاب  برگردانند به اندرون.
خاطرات تلخ تنبیهاتی را که از او دیده بودم و ضرباتِ چوبی را که از او خورده بودم،   ◼

 اندیشه  اندرون، خاطر، م یکباره محو کرد.ضمیراز صفحۀ 
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نه/زبانم را بیانی آتشین   جبیندلم را داغ عشقی بر  شده در بیت »معادل معنایی واژۀ مشخّص

 است؟ نیامده« در کدام گزینه ده

می (1 جلو  می  امپیشانیآید.  حاجی  دسترا  میبوسد.  دستش  توی  را  و  هایم  گیرد 

 گوید: »مؤمنِ خدا! ما که باشیم که شما را سرِ کار بگذاریم!«می
های سرشار از شعر و خیال و عظمت و شکوه و  ها و نشئهها و لذّتاز آن همه زیبایی (2

 شدم. تر میهای پر از »ماورا« محرومابدیتّ پر از قدُس و چهره

کشید، چنان محظوظ گردیده بود که جلو رفته  یکی از حضاّر که کباّدۀ شعر و ادب می (3

 شاعر را بوسیده گفت: »ای والله! حقیقتاً اُستادی!« جبهۀ
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»گویی جامهمعادل معنایی واژۀ مشخّص قامت زیبای   درزیِای بود که  شده در عبارت  به  ازل 

 جناب ایشان دوخته است« در کدام گزینه آمده است؟ 

فراّش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایۀ ابر بهاری را فرموده تا بَناتِ   (1

 نَبات در مهدِ زمین بپرورد. 
 عقل گرچه بسی بَخیه زد/هیچ قَبایی ندوخت لایقِ بالای عشق  خیاّطِ خاطرِ  (2
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 های املایی را بیان کرده و دومین آنها را اصلاح کنید. در متن زیر، تعداد نادرستی

»اَسْتَغْفِراُلله! ◼ ها چیست؟ تو برادر کوچک من هستی.  این حرف  مهلتش نداده، گفتم: 

را با ما صرف کنی.«    نهارگذارم از اینجا بروی. اِلّا ولله که امروز باید  اصلاً امروز هم نمی

کرده؛ از تختخواب پایین   غدغنگفت: »خودتان را بزنید به ناخوشی و بگویید طبیب  
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تاریخ آزمون:  

09/03/1405 
سؤالات آزمون درس:   پایه: دوازدهم  هارشته: همۀ رشته 

 (3فارسی )

  100مدّت آزمون:  ساعت شروع:  نام و نام خانوادگی:

 دقیقه
 7  تعداد صفحه:

استاد: جناب آقای 

 چیلمسه 
آزمون   –(  3فارسی ) – های ادبی بندی دستور زبان و آرایه دورۀ جمع

 1405نهایی 
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دانند. سر همین  گیر کرده و تکلیف خود را نمی  محضورها سخت در  نیایید.« مهمان

میز آقایان دو ساعت تمام کارد و چنگال به دست، با یک خروار گوشت و پوست و  

 قدغن /4 «اند.و حبوبات در کشمکش و تلاش بوده بغولات
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 ؟ ح استاملای کدام گزینه صحی

توانست او اگر  که میگوید:/این برایش سخت آسان بود و ساده بود/همچنانقصّه می (1

 خویش بگشاید.  خمِّشستخواست/کان کمندِ می
می (2 شست  روی  را  او  شاهان  که  شکاری  بازِ  شکار  آنگاه  به  خویشتن  با  و  نشاندند 

 .  …بردند، چنین گفت:می
زبانی نگاه، حقشّ را کفِ دستش افتاد، با همان زبانِ بیاگر چشمم احیاناً تو چشمش می (3

 دوید. خبردار شده بود و چشمش مدام روی میز می شصتشگذاشتم؛ ولی می
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 آوای آن کلمه را بنویسید. ای، همآوا برای کلمههای زیر، در صورت وجود واژۀ همدر عبارت

 اِمارَت بلند شد. عمارتدر آن اثَنا، صدای زنگ تلفن از سرسرای  ◼
 آوا همقد فا خویش را دیدند سیمرغِ تمام/بود خود سیمرغ، سی مرغِ تمام ◼
مثنّی،   ◼ یعنی  بزنید،  تیر  نفر  دو  شما  بگوییم  بخواهیم  اگر  عربی  به  آقاسهراب!  ولی 

 اآوفاقد هم شود »اِرمیا«.می …شودمی
طور  ای به کار برده که لباسِ من اینخیلی تعجبّ کردم که با آن قد دراز، چه حقّه ◼

 غالب بدنش درآمده است! قالب
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 ، املای درست را از درون کمانک برگزینید. جملۀ زیردر 

طنبوشه( داشت؛ یکی برای بلعیدن لقمه و دیگری برای  /تنبوشهاش دو )»گویی حنجره ◼

 های قلُنبه.« بیرون دادنِ حرف
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 ها پاسخ دهید.  با توجّه به ابیات زیر، به پرسش

 شــده بیـنی ز یک خورشید، تو گــم  صـدهـزاران ســایــۀ جــاوید، تو 

 شک این سی مرغ آن سیمرغ بود بی چون نگه کردند آن سی مرغ زود 

 ود سیــمرغ، سـی مرغِ تمامـود خــب خویـــش را دیــدند سیمرغِ تمام 

 

 شک این سیمرغ آن سیمرغ بود« بی» جملۀ پایه در بیت دوم کدام جمله است؟ ( أ
 تکرار  ل،دوم در بیت اوّ »تو« های تبعی بررسی کنید.ابیات را از نظر کاربرد نقش (ب
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 ها پاسخ دهید. با توجّه به متن زیر، به پرسش

این آخرین روز درس ) ◼ تازه  1دریغا! خاطرۀ  ماند.  باقی خواهد  ( همواره در دل من 

( را بر تن ندارد و به جای آن،  2متوجّه شدم که معلّم لباس ژندۀ معمولِ هر روز )
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می مدرسه  به  بازرس  که  هنگامی  در  یا  جوایز  توزیعِ  روز  در  جز  که  را  آمد  لباسی 

 پوشید بر تن کرده است. نمی
 

 وابستۀ وابسته را تعیین کنید. انواع (، 1در گروه اسمی )  ( أ
وابستۀ وابسته   الیه/صفت اشاره/آخرین:وابسته از نوع صفت مضاف    هسته/این: وابستۀ  خاطره:

مضا صفت  نوع  ترتیبف از  شمارشی  وابالیه/صفت  اوّل/روز:  نوع  نوع   ستۀ ی  از  پسین 

 الیه الیهِ مضاف ف سته از نوع مضاواب وابستۀ درس:الیه/مضاف 
 ( را رسم کنید.2نمودار گروه اسمی ) (ب

 معمولِ هر روز ژندۀ اسِلب

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 شده را بنویسید. ، مورد مشخّصشعردر هر 

 2 مفعول()تعداد  «کرامت کن درونی دردپرورد/دلی در وی درون درد و برون درد» (أ

شنوم، نامکررّ است«  »یک قصّه بیش نیست غمِ عشق، وین عجب/کز هر زبان که می (ب

 3  (مسند)تعداد 
شکفد/و اگر دیدی، به ناگاه/خون من  ها میترین لحظه»عشقِ من! خندۀ تو/در تاریک (ج

سنگ من/شمشیری  بر  دستان  تو/برای  خندۀ  زیرا  است/بخند؛  جاری  خیابان  فرش 

آخته«   هم است  ربط  وابستهپایه)تعداد حروف  ربط  )تعداد حروف  به  [ساز(  ساز( 

 2و  1 ]ترتیب

01  
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 ها پاسخ دهید. با توجّه به شعر زیر، به پرسش

م./گل  خواهم/چون گلی که در انتظارش بودات را میو در بهاران، عشق من!/خنده» ◼

 خواند.«آبی، گل سرخ کشورم که مرا می
بیابید.جمله ( أ »نهاد+مفعول+متمّم+فعل«  الگوی  برابر  در  خنده  ای  که  گلی  چون  را  ات 

 خواهم انتظارش بودم می
 هنگام بهار  »ان« در کدام کاربرد به کار رفته است؟ (ب
 متمّم قیدی  کاررفته از چه نوع است؟متمّم به (ج
 4ها را بنویسید.  تعداد جمله (د

11 

نمره(  5قلمرو ادبی )  
 

 

 

   ها پاسخ دهید.با توجّه به شعر زیر، به پرسش

 دار شود ز خواب نوشینـــبی هــر سال چو نوبهارِ خرّم

 ۀ خــاطراتِ شیرین ــدیبــاچ تـــا باز کند به روی عالَم 

 ای دوست! مرا به خاطر آور! از لاله دهد به سبزه زیور

12 
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  در تشبیه اول کدام است؟ )در صورت حذف رکن، کلمۀ »محذوف« قید شود.(  وجه شبه ( أ

 ف است محذو

به انسانی مانند شده است  هار خرّم نوب کاربرد »استعاره« را در این ابیات توضیح دهید. ( ب 

 زد؛ از این رو، استعارۀ مکنیه و تشخیص به کار رفته است. خی رمین بز خوابی نوشی اکه  
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 شده را بنویسید. در هر عبارت، مورد مشخّص

نمود که گویی در  ها که به گوشۀ میزهای تحریر ما آویزان بود، چنان میاین سرمشق ( أ

 2 چهار گوشۀ اتاق، درفشِ ملّیِ ما را به اهتزاز درآورده باشند. )تعداد ادات تشبیه(
را    گل سرخات را نه./خواهی،/ هوا را از من بگیر، اماّ/خندهرا از من بگیر، اگر می  نان (ب

پروازکنان در آسمان  شود/و  ات که رها میکاری/خندهرا که می  سوسنیاز من مگیر/

می زندگیتمامی  /جویدمرا  می  درهای  رویم  )تعداد  را/به  مجاز(  )تعداد  گشاید. 

 / 4 /3  استعاره(

آور )نوع تشبیه( )نوع  انگیز و شگفتشرمیش ناباور/و غمژرفی و پهناش بی  چاه چونان (ج

 پنهان  تشبیه گسترده/استعارۀ استعاره(

13 
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شده «، موارد مشخّصچشم بگشا به گلُسِتان و ببین/جلوۀ آبِ صاف در گل و خاربا توجّه به بیت »

 را بیابید. 

 بیت فوق را از نظر کاربرد »نماد« تحلیل کنید. ( أ
 آب صاف: نماد وجود خدا 

مجاز خار،گل و    کدام واژه)ها( در این بیت معنای مجازی دارند؟ آن معانی را بنویسید. (ب

 ات )به علاقۀ جزئیّه(ز تمام موجودا

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جدول زیر، عبارات ستون )الف( را به آرایۀ مناسب از ستون )ب( پیوند دهید. )یک آرایه از 

 ستون )ب( اضافی است.( 
 )ب(  )الف( 

 آتش است این بانگ نای و نیست باد 

 استعارۀ آشکار  هــرکه ایــن آتــش ندارد نیست باد

 نماد

آسمان کویر، این نخلستان خاموش که هرگاه مشت خونین  

 گیرم های غیبی سکوتش میتابِ قلبم را در زیر بارانو بی

 استعارۀ پنهان 

 چو از شمعی رسد پروانه را نور 

 درآید پَــرزنـــان پروانه از دور 

 تشبیه بلیغ اضافی

 تشبیه بلیغ بدلی  خردان سفله بستانزین بی

15 
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 داد دل مــردم خـــــردمند

عاکفان کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف که »ما  

 غ اضافی( )تشبیه بلی عبدناک حقّ عبادتک«.

 استعارۀ آشکار 

 

 

 

 

 

 
5/0  

 اصلاح کنید.   در فهرست نویسندگان آثار ها رانادرستی

خنده (1 بگیر،  من  از  را  نه:  هوا  را  نروداات  های  قصّه /ویلیام شکسپیرها:  غزلواره/پابلو 

 آلفونس دوده  کوب عبدالحسین زرّیندوشنبه: 
جمال (2 سیدّمحمدّعلی  غاز:  فریدریش  زاده/سندبادنامه:  کباب  کریستُف  یوهان 

 ظهیری سمرقندی  ارمیا: رضا امیرخانی/شیللر

16 
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 ای« نیست؟کدام اثر »ترجمه

 ها غزلواره (1
 سندبادنامه  (2
 های دوشنبه قصّه  (3
 ات را نههوا را از من بگیر، خنده (4

17 
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 شده را بنویسید. موارد خواسته

 عطاّر نیشابوری  الطّیر«:نویسندۀ کتاب »منطق (1
 نامه سَندباداثری از »ظهیری سمرقندی«:  (2

18 

نمره(  8قلمرو فکری )  
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 دلالت کنند؟  توانندمیهای زیر بر کدام وادی عرفانی هریک از مصراع

 طلََب  بی تعَبَ نخواهد دید در این مقام، طَرَبْ ( أ
 دامکهیچ نیست از فرسنگِ آن آگاه کس  (ب
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 حافظ  با توجّه به ابیات زیر، مراد از »پیرِ خردمند« کیست؟

 تر نباشد در جهان پندو زین خوش چه خوش فرمود آن پیرِ خردمند

 امــلبِ خنـدان بیـاور چـون لـبِ ج ی از جـورِ ایّـامـدلـر خـونیـنــاگ
 

20 

 

 

 21 ها پاسخ دهید. به پرسش، شعر زیربا توجّه به 
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خواهم/چون گلی که در انتظارش بودم./گل  ات را میو در بهاران، عشق من!/خنده» ◼

 خواند.«آبی، گل سرخ کشورم که مرا می
آبی و سرخ کشور    گل  شاعر علاقۀ خود به محبوبش را به چه امری پیوند زده است؟ ( أ

 شیلی 
 شیلی   شاعر اهل کدام کشور است؟ (ب
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جوان دیدن معشوق/عدم  های »عشق جاودانی« را برشمارید.بر اساس شعر زیر، یکی از ویژگی

 های مشابه( و پاسخبه عیوب ظاهری معشوق )توجه 

 بیندگونه است که عشقِ جاودانی همواره معشوق را جوان می»این

 و نه توجّهی به گردوغبار و جراحات پیری دارد 

 دهد، های ناگزیرِ سالخوردگی میوشکنو نه اهمّیتی به چین

 گرداندَ بلکه همواره عشقِ قدیم را موضوع صحیفۀ شعر خود می

 ، جوید که خود در آنجا به دنیا آمده استو نخستین احساس عشق را در جایی می

 همانجا که شاید اینک دستِ زمان و صورت ظاهرش، مرده نشانش بدهند.« 

22 
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 شده چیست؟های مشخّصدر متن زیر، منظور نویسنده از عبارت

سُماق و مابقی را نقداً خط بکش و بگذار   وعده بگیرهای بالا را  »گفت: »تنها همان رتبه ◼

 کشنددعوت کن/انتظار ب ««بِمَکَند.

23 
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شود باید خود را سرزنش هرکه خطایی کند و گرفتار  های زیر را بیابید.  مفهوم مشترک عبارت

 مشابه(  هایاسخکند )و پ 

یک بار دیگر به کلام بلندپایۀ »از ماست که بر ماست« ایمان آوردم و پشت دستم را   ( أ

 داغ کردم که تا من باشم، دیگر پیرامون ترفیعِ رتبه نگردم. 
 کند گلۀّ ما را گلِه از گُرگ نیست/کاین همه بیداد شبان می (ب

24 
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 ز را عوض کردی فا مفهوم کنایی عبارت زیر چیست؟

 ارمیاجان، ترجمه کن ببینم.«   دفعه زدی کانال دو!یکچی فرمودید؟!  »آقامصطفی چی ◼

25 
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 ادی طلب/وادی عشق و های عرفانی است؟شده، کدام وادیهای مشخّصمنظور از بخش

در   ◼ برخی  کردند.  وحشت  سختی  همه  این  از  منزل»مرغان  نخستین  پای   همان  از 

در   بسیاری  و  همّت  دومین منزلدرآمدند  که  آنان  اماّ  زار جان سپردند،  زاریِ  به   ،

 « رفتند. روزگار سفرْ سخت دراز شد.تر مییارشان بود، پیش

26 
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 های طریق عشق ریدشوا مفهوم مشترک دو بیت زیر چیست؟

 کند های عشق مجنون میکند/قصّهنی حدیثِ راه پرخون می (1
 شیرمردی باید این ره را شگرف/زان که ره دور است و دریا ژرف ژرف (2

27 

 

 

 مفهوم کدام بیت با متن زیر در مناسبت است؟! 

 اش را خورد. آرامْ سری تکان داد: ده»ارمیا خن  ◼
28 



 

 

 

 

25/0 

زنی، این تو نیستی  . یعنی وقتی تو تیر می       حق با مصطفاست؛   -

 زنی؛ بلکه خود خداست!که تیر می
 شودشود/وانچه دلت خواست نه آن میآنچه خدا خواست همان می (1
دیدگی باشد/که خطیّ کز خرد خیزد تو آن را از بنَان  ز یزدان دان نه از اَرکان، که کوته (2

 بینی
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 معنای عبارات زیر را به نثر روان بنویسید. 

کشید چنان محظوظ گردیده بود که جلو رفته  یکی از حضار که کباّدۀ شعر و ادب می ( أ

 جبهۀ شاعر را بوسید. 
قدر حظ برد که جلو آن  کرد،شعر و شاعری می/دبفهم شعر و اکه ادعای    اضرانیکی از ح 

 ( را بوسید!رفت و پیشانی شاعر )مصطفی

 

 

تا آخرالأمر بر آن قرار گرفت که هرکدام از ایشان به زاد بیشتر، بدین گرده خوردن   (ب

 تر. اولی
خوردن این گردۀ برای تر باشد،  بزرگ اًسنّتصمیم بر این شد که هرکدام از ایشان    تا در نهایت،

 . نان در اولویت باشد

 

 
 اش را/باید برفرازدآلودهخندۀ تو در پاییز/در کنارۀ دریا/موج کف (ج

 

کردۀ دریا را به جنبش کفهای  جو اییز )هوای سرد پاییز(، مسان باشد که در پبدانتو باید    ۀخند

 از جا بلند کند. درآورد و 

 

 کاری گل سرخ را از من مگیر/سوسنی را که می (د
 کاری. سان سوسن میای که بهاست را از من مگیر، خندهسان گل سرخ ات که بهخنده
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 معنای ابیات زیر را به نثر روان بنویسید. 

 به سوزی دِه کلامم را روایی/کزان گرمی کند آتش گدایی  ( أ
عشقت،ب سوز  کن  ه  عنایت  اعتباری  و  ارزش  را  چنانکلامم  آتش،  رشک   که  سخن  آن  به 

 باشد گدایی کند و محتاج آن د/ببر

 

 اوّلاً تجرید شو از هرچه هست/وانگهی از خود بشو یکبار دست  (ب
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 باره بگذر. یکخود سپس از    و عاری شو ومجرّد   هرچه هستقید ابتدا از 

 

 هرکه داند گفت با خورشید راز/کی تواند ماند با یک ذرّه باز؟  (ج
   زی باقی بماند؟تواند در عشقی مجاونیاز کند، چگونه میهرکسی که بتواند با خداوند راز

 

 ز نیرنگ هوا و از فریب آز خاقانی/دلت خلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش  (د

و هوس و از فریب حرص و طمع که   ا از نیرنگ هو  سان بهشت است،که بهخاقانی! دلت را  ای  

 . اند خالی کنسان طاووس و شیطانبه

 

 . از »بیست« ……………نمره:  20
 


